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   در فلسفه و آيات و رواياتخير و شرّ
  ١محمدمهدي مظاهري

  چكيده
نظران در مسـائل اعتقـادي را بـه خـود            از جمله مسائلي كه از دير زمان، توجه پژوهشگران و صاحب          

 انسان و جامعه هطور كلي و نيز درباره  جهان ب هدربار. مي باشد » خير و شر  «جلب كرده است، مسئله     
كـه    و يـا آن    شـر و باطـل    حق است و يا     خير و   كه آيا هستي جهان      ، از نظر اين    به طور خاص   بشريت
بيـان   گونـاگوني    هـاي نظر،  است، و اگر به هر دو قائل شديم، اصالت از آن كدام است            از هر دو    مركب  

بـا اعتقـاد بـه      حـتي   آفريدگار شده و    يا حكمت    عدالت   بعضي در شده است كه سبب ترديد يا اشكال        
  .مورد ترديد قرار گرفته استاصل وجود آفريدگار » خير و شر«لم از تركيب دوگانه عا

هـاي ديـني،     در حال حاضر سخن از سازگاري يا ناسازگاري مقومات ديني است و در رأس سيسـتم               
 و سخن از خدايي است كه جامع جميع صفات كماليه است، خدايي كه ذات و صفاتش را حدّي نيسـت          

بـا  آنهـا را    هـا    سيستمبه اين   » شر وجود دارد   «هاضافه شدن قضي  . قادر مطلق و خيرخواه مطلق است     
  .مشكلي جدّي روبرو كند

 رهيافـت برخـي از      ،ها داده اند   ي كه حكماي اسلامي بدين پرسش     يها در اين مقاله پس از ارائه پاسخ      
نه، به  متفكران معاصر را مطرح مي كنيم و با تبيين و تطبيق تعدادي از آراء و عقايد مشهور در اين زمي                   

  .تجزيه و تحليل دقيق فلسفي مسئله خير و شر مي پردازيم
   شرّ بالذات، شرّ بالعرض،  شرّ عدمي،  عدل الهي،  عنايت الهي، شر، خير :ها كليدواژه

 

                                                 
 اسلامیاستادیار دانشگاه آزاد .  1
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  مقدمه. ١
پديـده  «ظلم، ايراد بر عدل الهي به شمار آورد و مي توان تحـت عنـوان                با نام   شرور را مي توان     

ديگـري كـه    موضـوع    ).٧١مطهري،  ( پروردگار تلقي كرد   هحكمت بالغ بر  صي  نق» هاي بي هدف  
حكما عنايـت الهـي را علـم        . شرور را به صورت يك مشكل برجسته مي كند، عنايت الهي است           

تعالي به موجودات جهان بر وجه اصلح و نظام احسن مي دانند و از آنجا كه جهان مطابق با  باري
 بـه   ؛لازم است كه اين جهان بهترين جهان ممكن باشد        علم عنايي واجب تعالي موجود مي شود،        

  .گونه اي كه خلق جهان بهتر از آن ممكن نباشد
با اين مقدمات هنگامي كه جهان ملاحظه مي شود، وجود شـرور در ذهـن ايجـاد علامـت                   

چرا در بهترين جهان ممكن شر پيدا مي شود؟ چرا نبايد جهـان بـه گونـه اي                   كه   سئوال مي كند  
و جاي اين همه جهـل و نـاداني هـا،           ه  ا خير و نيكي در آن راه يابد؟ آيا بهتر نبود ب           باشد كه تنه  

 ـ  وجود داشت و سلامتي و عطوفت و مهرباني        ها، دانش  ها و ظلم   بيماري ه ؟ آيا بهتر نبود آدميان ب
س مشـمول   كذائل اخلاقي و فسادها كارهاي نيك انجام  مي دادند تا هر           رجاي ارتكاب اين همه     

  ؟ دقرار گيررحمت الهي 
 :گوينـد  آنهـا كـه مـي     . شرور دست آويزي براي ملحدان مبداء و منكران مبداء شده اسـت           

 چند مورد شـر و نابسـاماني        ، اگر چند مورد نظم و خير مشاهده مي شود         .مبدائي در عالم نيست   
 .اگر خير و نظم دليل وجود مبداء است، شر و بي نظمي دليل انكار مبداء است               . هم مشهود است  

شبهه يزدان و اهريمن را     كه  نام ثنويين   ه  شرور دست آويزي است براي قائلين به تعدّد مبداء ب         ز  ني
رو پـرداختن بـه      از اين ؛  ي است  بزرگ بنابراين مشكل شر مشكل   . در ذهن اينها مستقر كرده است     

پرداختن به اين مشـكل، تنـها بـراي         البته   .آن وكوشش براي زدودن اين توهّمات ارزشمند است       
 بلكه صرفاً مشكلي است متافيزيكي و عقلي كه بايـد بـه             ؛ب گويي به مشكلات عامه نيست     جوا

  .مدد تبيين و تطبيق تعدادي از آراء و عقايد و با تجزيه و تحليل دقيق فلسفي آن را حل نمود
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در حـال  . امروز نحوه نگرش منتقدان افكار ديني به اين افكار با گذشته بسيار متفاوت است          
 بلكـه سـخن از      ؛ سر اثبات وجود خدا يا عدم وجود خدا و نقد براهين آن نيست             حاضر بحث بر  

در منطق، انديشه ها و دعاوي را در قالب قضاياي          . سازگاري يا ناسازگاري مقومات ديني است     
منطقي مي ريزند و سخن از سازگاري يا ناسازگاري اجزاء و قضاياي آن سيستم به ميـان مـي                   

 يعـني   ؛تناقض نباشـد   كه داراي     خوانند )consistent(سازگارزماني  ا  يك دستگاه قياسي ر   . آورند
 در غير اين صـورت دسـتگاه را         .استخراج دو نتيجه متناقض از اصول موضوعه آن ممكن نباشد         

  .ناسازگار نامند
پس مي توان گفت كه يك تئوري قياسي وقتي سـازگار اسـت كـه هـيچ گـزاره اي در آن                      

 ).۶۰۵مصـاحب، مـدخل منطـق صـورت، ص    (بل ابطـال نباشـد  تئوري، هم قابل اثبات و هم قا    
بنابراين با نشان دادن يك مورد ناسازگاري و عدم همخواني مقومات آن دستگاه ، مـي تـوان آن             

اي است كه مي تواند از عهده        دستگاه را از اعتبار انداخت و از ديد منتقدان، مسئله شر آن حلقه            
  .برآيداين كار، يعني نشان دادن اين ناسازگاري 

 خدايي  .هاي ديني، سخن از خدايي است كه جامع جميع صفات كماليه است            در رأس سيستم  
كافي است كه   .  خدايي كه قادر مطلق و خيرخواه مطلق است        .كه ذات و صفاتش را حدّي نيست      

رو كنـد و آن     ه  ها را با مشكلي جدي روب      قضيه ديگر به اين دو قضيه اضافه شود، تا اين سيستم          
  .»شر وجود دارد«كه  است  قضيه اين

امروزه بحث بر سر ناسازگاري صـفات خيرخـواهي مطلـق و قـدرت مطلـق خداونـد بـا                    
دسـت  منتقدان افكار ديني سعي دارند، متألهين را متقاعد كنند كه از قيـد اطـلاق                .  است »شرور«

» قادر مطلق نيست  «يا  » خداوند خيرخواه محض نيست   « : اگر كسي حاضر شود بگويد    . بردارند
  .نمي گردد با شرور مواجه

تر در معرض نقد و تحليل قرار مي گيرد، حد قدرت مطلق             آنچه در بين اين دو صفت، بيش      
» شـر «و  » قـدرت مطلـق خداونـد     « امروزه بايد در قالب سـازگاري        مشكل شرّ . خداوند است 
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 آيـا در محـالات منطقـي        . قدرت خداوند در چه اموري است      هبررسي شود و روشن گردد حوز     
؟ آيا قوانين منطق به دسـت خـدا         استست؟ آيا خداوند قادر به انجام امور خلاف قواعد منطق           ا

هاي منطقي او را محصور و مقيّد مي سازند؟ آيا خداوند در آفرينش              وضع مي شود؟ آيا ضرورت    
ها، ديگر قـادر   ن  شر را به عنوان واسطه برگيرد؟ آيا خداوند با مختار كردن انسا      ،خير مجبور است  

ه مهار كردن آنها نيست؟ آيا وجود قادر مطلق مي تواند موجودي را بيافريند كه بعد نتوانـد آن                   ب
هـا   را مهار كند؟ آيا او مي تواند قاعده اي وضع كند كه آن قاعده خود او را مقيّـد سـازد؟ ايـن                      

 ناميده )paradox of omnipotence(»حكم متناقض نماي قدرت مطلق الهي«هايي است كه  پرسش
  .رو مي كنده ي شود و جواب مثبت يا منفي هر كدام پاسخ دهنده را با مشكل خاص خود روبم

نشان مـي دهـد كـه قـدرت مطلـق           » حكم متناقض نماي قدرت مطلق    «از ديدگاه منتقدان    
خداوند از يك يا چند طريق بايد محدود شود و قدرت بي حد و حصر را به هيچ روي نمي تـوان                      

ر گذر زمان ثابت است و در اين حـال اگـر خداونـد و افعـالش در            به موجودي نسبت داد كه د     
زمان نباشد، آيا مي توان به نحوي معنادار بـه او قـدرت مطلـق و يـا هـر نـوع قـدرتي نسـبت                          

  ).۳مكي، ش.ال.جي(داد؟
. نگارنده معتقد است، امروزه ديگر نبايد به سراغ همان شيوه هاي قـديمي ايـن بحـث رفـت                  

 ولي  ؛هايي ارائه داده اند كه به سهم خـود مفيـد بـوده اسـت               اه حل ر» شرور«گذشتگان در حل    
وظيفه آيندگان نقد و بررسـي آراء گذشـتگان، درك          . ها نيست  وظيفه آيندگان تكرار محض همان    

، يكـي از    مـن بـه نظـر     . هاي مناسب با آن مي باشد      مشكلات و معضلات جديد و ارائه راه حل       
ها و مشكلات جديد  ن است كه آن را دائم با انديشهها به حكمت الهي شرق آ ترين خدمت  بزرگ

هـاي ديـني مـا       حيات انديشـه  . ي آن كمك كنيم   يمواجه نماييم و از اين رهگذر به رشد و شكوفا         
هاي نـوين    گويي به پرسش   امروز در گرو مطرح كردن آنها در شكلي نوين و مناسب براي پاسخ            

 بماند، بسـان بـذري اسـت كـه گذشـتگان            اگر درياي چنين افكاري طوفاني نگردد و آرام       . است
  .درو كنند» عدم«كاشتند و بايد آيندگان 
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  شرّعدمي بودن ماهيت . ۲
حكما اسلامي در توضيح رأي خودشان ابتدا عدمي بودن شر را اثبات كرده، آنگاه با استمداد از                 

هرگـز از   آن  اهين  در تحليـل بـر    رسد،    منتها به نظر مي    .ها به تبيين آن پرداخته اند      ها و مثال   نمونه
البته بعـد از  . با ذكر شواهدي چند حل نخواهد شد  آن   زيرا   ؛استقراء و تجربه نبايد استمداد جست     

سير صـحيح در يـك بحـث فلسـفي آن           . اقامه برهان استشهاد به تجربه و مانند آن سودمند است         
  .  امثله تائيد شودبا ذكرآن برهان لمّي اثبات گردد و آنگاه  و است كه ابتدا با برهان عقلي محض

 اسـلامي     اكثـر حكمـا    .در اين بحث نيازمند تحليل دقيق فلسفي مفهوم خير و شر هسـتيم            
پذيرفتـه و خـير      وجودي بودن خير و نيز خير بودن وجود را به عنوان يك اصل بيّن در فلسفه               

اگـر  زيرا  ؛دكرده انگرايش پيدا عدمي بودن شر بنابراين به اند و     كردهبودن وجود را بديهي تلقي      
خـير  اصل چرا كه ؛ شر عدمي نباشد، ديگر خير بودن لازمه وجود نخواهد بود و اين خلف است     

عدمي بودن شر نيز مـورد  اصل رو   از اين ؛بودن وجود تقريباً بديهي در فلسفه پذيرفته شده است        
ي وجودي بودن خير يا خير بودن وجود و عدمي بودن شرّ، اگـر هـم بـديه                . قبول فلاسفه است  

 زيرا عده اي در بديهي بودن و مساوقت         ؛باشد، نياز به تحليل دقيق مفهومي و تصور صحيح دارد         
خير با وجود شك نموده اند و افرادي چون شيخ اشراق وجود ألم را ناقص عدمي بودن شر ذكـر                    

رو ابتدا بايد بـه بررسـي ماهيـت خـير و شـر و                 از اين  ؛)۴۷۲سهروردي، المطارحات،   (كرده اند 
  .شر را بررسي كرد) هل هو( آنگاه هليت ؛ آن پرداختتعريف
  

  مفهوم خير و شرّ. ۳
 :)۷/۵۸ملاصدرا ، الاسفار الاربعه، (صدرالمتألهين در تعريف خير و شر دو معنا را بيان كرده است

الخير هو ما يتشوقه كل شيء و يتوخاه و يكون كل ذات موليه وجـد القصـد                 «: كه معناي اول اين  
وريات وجودها و اوائل فطرتها و في مكمـلات حقيقتـها و متممـات صـفاتها و                  شطره في ضر   یال

ند و آن را طلـب      ا  خير همان چيزي است كه اشياء بدان مشتاق       ؛  »افعالها وثواني فضائلها ولواحقها   
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 جانش را به سمت او متوجه مي كند كه اين خير يا ضرورت وجـود و                 همي كنند و هر ذاتي چهر     
  لات هستي و صفات و افعال و لواحق آنهستي مي باشد و يا كما

شوَّقه كل الاشياء، هو القيـوم الواجـب        يتفالخيرُ المطلق الذي    « :اينچنين ادامه مي دهد   سپس  
أنه وجود مطلق لا نقص فيه و نور محض، فيعشقه و يشوقه كـل ممكـن بطبـاع          ) جل ذكره (بالذات

 من المعلومات خيراً محضـاً بـل        امكانه فكل ما سواه لا يخلو من شوب نقص و فقر، فلم يكن شي             
نـد و   ا  خير مطلقي كه همه موجودات مشتاق آن      ؛   الخير المطلق  ةفيه شوب شريّةٍ بقدر نقصان درج     

به سمت او مي روند، همان واجب الوجود بالذات است كه وجود مطلق و نور محض است و مترّه                   
اق اوسـت و او را طلـب         اش مشت  از هر گونه نقص مي باشد و هر موجودي به دليل امكان ذاتي            

  » .مي كند و هر چيزي غير از خير مطلق با نقص و فقر و دوري از خير مطلق گرفتار شرند
. خير آن چيزي است كه موجودات آن را انتخاب مي كننـد           : ملاصدرا در اين باره مي گويد     

يعني هـر شـيء سـعي مـي كنـد از هسـتي و               . وجود و كمالات وجودي منتخب هر شيئي است       
بنابراين خير در مقام تحليل يا به اصل هستي بازگشت مي كند يعني             . ت آن برخوردار باشد   كمالا

 البته  . خير اوست  ،آنچه كه يك موجود مي طلبد     . كان تامه و يا به كمالات هستي يعني كان ناقصه         
 نه طلب كاذب و تنها انسان است كه احياناً بيراهه مي رود و امر باطل را                 ؛اگر طلب صادق باشد   

 موجودات غـير ذي شـعور     . )١٠٤،  كهفال(» و هم يحسبون انهم يحسنون صنعاً     «: ق مي پندارد  ح
بـراي   .ست ولي اين انتخاب به نحو استعداد و اقتضا        ؛نيز طالب خيرند و خير را انتخاب مي كنند        

 ولي انسان كه رود؛ ميطرف رشد و نمو ه بلكه برود؛  نميدرخت هرگز به طرف پژمرده شدن مثال 
بنابراين همه موجودات طالب . است ذي شعور است، انتخاب و اختيارش از روي اراده موجودي

 به دنبـال خـير   ،قهراً هر موجودي كه كمبود دارد. نيستخيرند و هرگز موجودي به دنبال نقص      
اگر موجودي كمال نامحدود بـود، نـه        . كه كمال محض و كمال نامحدود است      است  موجودي  يعني  

سراغ او بيايند   ه  به سراغ آن خير برود، بلكه خير تمام موجودات است كه ب           تنها خيري نيست كه     
 .بنابراين خير مطلق خدا خواهد بود و ديگر موجودات طالب اين خير مطلـق             . و اورا طلب كنند   
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 همه مشتاق محض انـد و او معشـوق          .اند و خداي سبحان مطلوب     به ديگر سخن كل جهان طالب     
  .مطلق

 ـ « حركت مي كنند همه موجودات به سمت حق    یما مِن دابّة الا هوآخذ بناصـيتها ان ربي عل
و لكـلٍ   « و همچنين درآيه ديگري اشاره به اين مطلب شـده اسـت              )۱۵۶هود،  (»صراطٍ مستقيم 

  )۱۴۸ بقره،ال(»وجهة هو مولّيها
 اشياء به سوي حق مانند نحوه صدور  ه رفتن هم  هنحو. هر چيزي به سمت حق حركت مي كند       

 همچـنين   .همه اشياء از حق اند با حفظ ترتيب و همه صادر اول نيسـتند             .  حق است  همه اشياء از  
 با حفظ ترتيب اين چنين نيست كـه همـه بـه سـدره المنتـهي                 .همه به سمت حق حركت مي كنند      

  ).موقف هشتم، باب شرور/ ۷جوادي آملي، تقرير درس اسفار، (.برسند
 ، است، هر موجودي ولو كامل هـم باشـد         بنابراين غير از ذات اقدس الهي كه كمال نامحدود        

بـه   و   بعضي از كمالات اسـت    فاقد  مانند هستي مجردات عاليه چون كمالشان محدود است و قهراً           
  .مقدار فقدان كمالات گرفتار شر مي باشد

 خداي سـبحان اسـت و ديگـر موجـودات بـا          ،تنها موجودي كه مي تواند خير محض باشد       
ايـن معنـاي دقيـق شـر در         . ن ذاتي و فقر ذاتي گرفتار شرند      وجود قضاوت مراتب، به دليل امكا     

اما آنچه در مسئله خير و شـر مطـرح اسـت،          . مسئله خير و شر مطرح نيست و به ذهن نمي آيد          
 : بحث در اسفار مي گويد     هصدرالمتألهين در ادام  . معناي ديگر شر است كه معناي اصطلاحي است       

ت الشي او فقد كمال من الكمالات التي يخصه مـن           و للشر معن يآخر هو المصطلح عليه و هو ذا         «
  ». كلا المعنيين امر عدميیحيث هو ذلك الشي بعينه والشر عل

كه شر يا ليس تامـه اسـت و يـا            اول آن : از اين بيان ملاصدرا به چند نكته پي خواهيم برد         
 ـ     كه چنان.  يعني يا زوال خود هستي و يا زوال كمال هستي است           ؛ليس ناقصه  ا خـود    خير نيـز ي

اگر چيزي استعداد دريافت كمالي را داشت و در اثر پديد آمدن            . وجود است و يا كمال وجودي     
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اي آن كمال يافت نشد، يا كمال يافت شده از بين رفت، مصداق شـر تحقـق پيـدا خواهـد                      حادثه
  . )۲۳۵جوادي آملي، مبداء و معاد، (كرد

تقابل خـير و شـر تقابـل عـدم و           كه   ست ا  آن ،مطلب دومي كه از عبارات اسفار مي فهميم       
 نه عدم مطلق و آن عدم ملكه از موضوع قابل           ؛ نه تناقض يعني شر عدم خاص است       ؛ملكه است 

رو اگر خير به وجود و شر به عدم ارجاع داده مي شود، نبايد توهم كرد كه خير   و مستعد، از اين   
 .ب و ايجاب نيست    پس نسبت خير و شر نسبت عدم و ملكه است و سل            ؛و شر نقيض يكديگرند   

 ديوار را كـه فاقـد قـوه نطـق           براي مثال . كه هر عدم الخيري را به آن شر نمي گويند          دليل اين ه  ب
 شيء كه ظرفيت وجوديش داشتن كمالي را اقتضـاء نكنـد،            .است، نداشتن نطق برايش شر نيست     

نمـي  خوانده  شر   ،گويند و لهذا موجودات داني كه كمالات عالي ندارند         نداشتن آن كمال را شر نمي     
  . شر در جايي گفته مي شود كه شأنيتي در كار باشد. دنشو

كه در معناي مصطلح و رايج شر كه عبارت است از عدم ذات يـا عـدم كمـالي از                     سوم آن 
 ؛كمالات ذات، عقول و مجردات خير محضند و شر در عالم عناصر و ماديات معنا پيـدا مـي كنـد                    

ت به فعليت نرسيده اي دارند كه عدم حصول آنها را شر مي             زيرا موجودات اين عالم قوا و كمالا      
 ولي در مجردات هيچ امر بالقوه اي وجود ندارد و هر كمالي كه امكـان وجـودش در آنهـا                     ؛نامند

  .بوده، در ايشان به فعليت رسيده است
 را به آن چيزي كه همه اشياء بدان مشتاقند معني كرده است و شر را به مقابل                 ابن سينا خير  

  . )۳۵۵ابوعلي سينا، الهيات شفا، (آن يعني چيزي كه منفور اشياء است
كـه رئـيس    خـير چنـان  « :ملاعبداالله زنوزي در توضيح اين تعريف از خير و شر مي گويـد         

تفسـير  » اسفار اربعه «محققين در الهيات شفا و كتاب تعلقات و صدرالمتألهين در الهيات امور عامه              
مبتهج و مشتاق باشند به اشياء ثر و مختار باشد و ؤمنزد عقلا ي كه  عبارت است از چيز،كرده اند

و به آن نصيب هر شي  طلب كنندموجودات آن را به لحاظ فطرت و جلبت و طبيعت و ارادت و 
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يا ثانويه و شر آن است كه متقابلات      اوليه بوده باشند   تمام شود؛ چه آن كمالات       از كمالات ممكنه  
  ).۴۰۴ملاعبداالله زنوزي تبريزي، (». باشدمذكورات از براي آن ثابت

  
  برهان حكيمان بر عدمي بودن شر. ۴

اين برهان . حكما براي عدمي بودن شر تنها به استقراء قناعت نكرده و برهان براي آن آورده اند             
شـر  . اگر شر عدمي نباشد، پس وجودي است      : مطرح شده است  چنين    اينبه طريق برهان خلف     

تحقق قسم اول به اين معني است       ). براي شيء ديگر  (است يا لغيره    ) ي خود برا(وجودي يا لنفسه    
چرا كه شيء هم بايد باشد تا مُعدِم ذات خـود           . كه شيء مُعدِم ذات خود باشد و اين باطل است         

  . چرا كه بايد معدوم شود و در واقع معدم و معدوم يك چيزي مي شوند؛باشد و هم نبايد باشد
مُعدِم ذات يا معدم كمال شيء ديگري باشد، باز هم خـود شـيء           در صورت دوم، اگر شيء      

 ، بلكه شيء مقابل كه آسيب ديده و يكي از كمالاتش يا ذاتش را از دسـت داده  ؛مُعدم شر نيست  
  . شر است

. اگر شر وجودي باشد يا لنفسـه اسـت يـا لغـيره            : صدرالمتألهين در كتاب اسفار مي فرمايد     
ا معني شر براي آن چون   ؛در اين صورت نمي تواند موجود شود       زيرا   ؛لنفسه بودن آن باطل است    

پس از فرض وجود شيء عدم آن لازم مي آيـد و ايـن              . شيء اين است كه فساد و انعدام پذيرد       
 زيرا شريّت آن از براي غير يا به جهت آن           ؛لغيره بودن آن نيز باطل است     . اجتماع متنافيين است  

موجب فقدان كمالي از كمالات شيء اسـت يـا موجـب            است كه موجب انعدام ذات آن است يا         
در دو شق اول و دوم شر به معناي عدم آن شـيء يـا               . انعدام شيء از ذات و كمالات آن نيست       

عدم كمالي از كمالات آن است و شق سوم هم باطل است، زيرا در شمار بديهيّات و بيّنات قـرار                    
  .)۴۰۸ت الهيه،  و همو، لمعا۷/۵۹ملاصدرا، الاسفار الاربعه، (دارد

ملاصدرا بنا بر علت غايي و حركت جوهري نيز دليل ديگري بر محال بودن شر لنفسه مـي                  
 چرا كه تمـام اشـياء مطـابق طبـع و            ؛وي معتقد است شر نمي تواند مقتضي عدم خود باشد         . آورد
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 كمـال منحـرف نمـي    هغريزه خود طالب كمال هستند و هيچ موجودي مختارانه و آگاهانه از جاد       
  .ود و در اين راه غايت الهي نيز پشتيبان اوستش

  
  عرضي بودن شر. ۵

وجود لنفسه خير و وجود لغـيره مـي توانـد    . هر چيزي يك وجود لنفسه و يك وجود لغيره دارد  
 اعتبـار في نفسـه و لنفسـه و          :تر هر چيزي دو اعتبـار دارد       به عبارت صحيح  . خير باشد و يا شر    

 حقيقيتي هستند و از ايـن       ،كه خودشان براي خودشان وجود دارند     اشياء از آن نظر     . اعتبار لغيره 
وجود هر چيزي براي خودش شر نيست و همچنين بقاء و كمال هـر موجـودي                . نظر شر نيستند  

  .براي خودش خير است و شر بودن موجودي براي موجود ديگر هم بالعرض اوست
 ـ              ودن يـك شـيء در   شك نيست كه وجود عقرب و مار براي خودشان خير است، پس شر ب

 ؛اند و بنابراين واقعي نيستند  وجودات بالاضافه اموري نسبي و اعتباري.هستي في نفسه شر نيست
عنوان اشيائي مسـتقل نمـي      ه   اين امور ب   هعليهذا دربار . يعني واقعاً در نظام وجود قرار نگرفته اند       

فاعـل و مبـداء، ايـن       نمي توان اين پرسش را به اين صورت مطرح كرد كه چرا             . توان بحث كرد  
 زيرا اين وجودات اولاً واقعي نيستند تا سخن از آفـرينش  ؛وجودهاي اضافي و اعتباري را آفريد   

آنها به ميان آيد و ثانياً اين وجودهاي اعتباري و انتزاعي، از لوازم وجودهاي واقعـي انـد و بـه                     
 ايـن صـورت      بـه  ،صورت مستقل قابل طرح نيستند و اگر به صورت غير مستقل طـرح شـوند              

 ،ها از لوازم اعتبـاري و انتزاعـي لاينفـك آن هسـتند             خواهد بود كه چرا وجودات واقعي كه اين       
  .)۱۵۳ مطهري، عدل الهي، :رك(آفريده شدند و اين مطلبي است كه بعد پاسخ آن داده مي شود

 از اين جهت حكمـا گفتـه   ؛هر حال اسناد امور اعتباري به علت، مجازي و بالعرض استه  ب
مخلـوق  . بالذات معلول و مجعول نيستند     و    شرور، بالذات مورد تعلق آفرينش قرار نمي گيرند        :دان

  . )۱۵۴همان، (بودن و معلول بودن آنها بالعرض است
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يعني اين شـبهه بـا      . فائق آمد »  ثنويت ةبه شبه « مي توان    ،با توجه به آنچه تاكنون بيان شد      
ي در جهان باقي نمي ماند كه نيازمنـد دو خـالق             چون شر  ؛اين دو قاعده راه حل نهايي مي يابد       

جهان پر از خير است و شرور، عدمي و فاقد ذات و يا فاقـد كمـال ذات هسـتند و أمـر                      . باشيم
  .عدمي نياز به جاعل و خالق ندارد

 
  عنايت و عدالت الهي. ۶

كال ايـن    اما اش  ؛ سخني نيست  ،كه جهل و مرگ و نقص و نابينائي، ماهيتي جز عدم ندارند            در اين 
است كه چرا جاي اين اعدام را وجود پر نكرده است؟ اگر خدا قادر مطلق و خير محض است و                    

  اي از منع فيض او نيست؟ فيض او نهايتي ندارد، آيا اين نواقص و فقدانات نشانه
را براي حل مشكل شرور كافي نمي دانـد و از           » شر بالذات أمر عدمي است     «همطهري قاعد 
كه چرا وجود جـاي عـدم را نگرفتـه           اين: نويسد  وي مي . پردازد  ه حل آن مي   بباب عدالت الهي    

مسئله است؟ آيا اين نوعي منع فيض نيست و آيا منع فيض ظلم نيست؟ عدل الهي ايجـاب مـي                    
  .)۱۵۴همان، (كند خلأ اين جهان پر شود

 از  ،د چرا كه عنايت الهـي نيـز اقتضـا دار          ؛عين اين اشكال در مورد عنايت الهي وجود دارد        
 چون فقدان با نظـام احسـن سـازگار    ؛هيچ موجودي فروگذار نشود و فقدان در خلقت راه نيابد         

آيا اگر سراسر عالم را وجود پر مي كرد، جهان بهتري نداشـتيم؟ چـرا خلقـت الهـي بـه                     . نيست
  اي نيست كه بتوان همواره از آن خير انتزاع نمود؟ چرا جاي اعدام را وجودات نگرفته اند؟ گونه

  
  فوايد شرور. ۷

بحث اين است كه آيا مصائب و شرور فقط زيانمند هستند؟ و به اصطلاح ارزش منفي دارند؟ يـا                   
 آيـا   ؟د و ارزش مثبت هم دارند و بلكه آثار منفي آنها در جنب آثار مثبتشـان صـفر اسـت                   يفوا

  يـا شـر    ؟ و خيري در آنها مسـتتر نيسـت        ؟آنچه نقص و كاستي ناميده مي شود، شر محض است         
   .، فوائد و آثار فراواني مترتب است؟ بر اين بحثمحض نيست
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توان آنها را تحـت   حكما اسلامي در بحث از فوائد شرور به سه مطلب اشاره مي كنند كه مي         
  .عناوين برهان حكمت، برهان تكامل و برهان زيبايي شناختي بررسي كرد

  
  برهان حكمت. ۸

: گفـت   ) موسـي (؛  )٥٠ ،طـه (»یه ثم هد  ق شي خل   كل یبنا الذي اعط  رقال  «: در قرآن آمده است   
پروردگار ما كسي است كه هر چيزي را خلقتي كه درخـور اوسـت داده، سـپس آن را هـدايت                     

  .فرموده است
تعالي ايجاب مي كند تمـامي موجـودات بـه كمـالات و              خداوند حكيم است و حكمت باري     

 فعل الهي عبـث و بيهـوده و    حكمت باري در افعالش متجلي مي گردد و       . عنايت لايقشان برسند  
؛ )١١٥ ،ومنـون الم(» وانكم الينا لاترجعـون    افحسبتم انما خلقناكم عبثاً   « . خالي از مصلحت نيست   

  كه شما به سوي ما باز گردانده نمي شويد؟  آيا پنداشتيد كه شما را بيهوده آفريده ايم و اين
كه اگر افعال خداي تعالي را غـرض         بدان« :لاهيجي در بيان حكمت خداي تعالي مي فرمايد       

 پس افعال خداي تعالي معلّل ؛نبود، هر آينه عبث بود و صدور عبث ممتنع است از واجب الوجود          
 پـس   ؛كه غني مطلق اسـت     است به اغراض و چون محال است رجوع غرضي به وي به سبب آن             

قيقـت  واجب است رجوع اغراض به مخلوقات و چون غرضي كه رجـوع بـه غـير شـود، در ح                   
 پس اغراض الهي عبـارت      ؛غرض نيست، چه متبادر از اغراض آن است كه راجع شود به فاعل            

پـس  . چه متبادر از مصلحت و حكمت آن است كه راجع شود بـه غـير     . است از مصالح و حِكَم    
خداي تعالي حكيم باشد در افعال، چه حكيم آن است كه فعل بي مصلحت و حكمـت نكنـد، و                    

  ).۷۳ ايمان، ه لاهيجي، سرماي(».ر نشودلغو و عبث از او صاد

اِن افعـال   « :بيـان مـي كنـد     چـنين     اينملاصدرا نيز به تفصيل حكمت آفرينش مخلوقات را         
 العموم و ان كان يعرض مـن ذلـك          یانما الغرض منها هو النفع الكلّي و الصلاح عل        ) یتعال(الباري  

و ذلـك انـه     . يعة الحقه حدوده فيمـا    ضرر جزئي و مكاره مخصوصة احياناً والمثال احكامه في الشر         
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و ان كان موتـاً والمـاً       » و كلم في القصاص حيوة يا اولي الالباب       «: حكم بالقصاص في القتل و قال     
لمن يقتص منه و كذلك قطع يد السارق فيه نفع عمومي و صلاح كلّـي و ان كـان المـاً للسـارق و                        

  ).۱۰۴ – ۷/۱۰۵همان، (»ضرراً له
 به بررسي حكمـت مـوت، خـوردن گوشـت حيوانـات، دردهـا و                ملاصدرا بر همين منوال   

هـا و مـي      رسد به خيرات و شـرور انسـان        ها و امثال آن مي پردازد تا مي        ها و تشنگي   گرسنگي
 از آن جهت كه تحت اوامر و        ،خيرات و شروري كه به نفوس انساني نسبت داده مي شود           «:گويد

 مانند قيام و صـيام و حـج و          ، به حساب آيند    همه آنها چه از خيرات     ،نواهي ديني واقع مي شود    
عمره و زكات و امر به معروف و نهي از منكر و غير از آن از طاعات يا از شرور و معاصي بـه                        

چيني و قتل و ظلم و ستم و مانند آنهـا، امـور وجـودي                 مانند زنا و سرقت و سخن      ؛حساب آيد 
 ؛ براي انسان كمال و خيري اسـت       ها  پس هر يك از اين     ؛هستند و وجود از خيريت منفك نيست      

 بلكـه بـه اعتبـار قـواي مطلـق           ؛نه از آن جهت كه انسان است و به اعتبار جزء نطقي او نيست             
 مگر به اعتبار تعيّن و انتساب آنها        ،حيواني اوست و مذمّت عقلي و شرعي بر آنها مترتّب نيست          

اند نيروئي بالاتر از آنهـا       شهواني و غضبي است تا بتو      هبه جوهر نطقي كه كمالش در شكستن قو       
  ).۱۰۴ – ۷/۱۰۵همان، (».را كسب كند

 – ۶۳سهروردي ، پرتونامـه،     (ني نيز از همين برهان استفاده كردند      اشيخ اشراق و فيض كاش    
فيض كاشاني وقوع فعل را از فاعل بدون اغـراض و عنايـت             ). ۱۷۷ – ۱۷۸؛ فيض كاشاني،    ۶۲

  .)۹۹ و ۱۴۳–۱۴۷همان، مقدمه، (ز بر همين نظر استنيسيد جلال الدين آشتياني . محال مي داند
لقـد خلقنـا     «:؛ چنان كه خـداي تعـالي فرمـود        بلايا اجتناب ناپذيراند  و  با اين بيان ، شرور      

 بـراي انسـان روشـن       ،و در وراي آنها حكمتي نهفته كه ممكـن اسـت          ) ٤،  بلدال(»الانسان في كبد  
   .)٢١٦، بقرهلا(» و هو خير لكم ان تكرهوا شيئاًیو عس« :نباشد 
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 ـ             «: مـي فرمـود     ) ع(به امام علي  ) ص(پيامبر يتبعهـا    الا ة يـا علـي مـا مـن دار فيهـا فرح
 مگـر رنجـي بـه       ،هيچ خانه اي را خوشي فرا نمي گـيرد        !  اي علي  ؛)١/٣٦٤تفسير قمي،   (»ةترح

  .دنبال خواهد داشت
  

  برهان تكامل. ۹
ند كه در ساخت تكاملي جهان مفيد       از نظر برهان تكامل، شرور همان فقدانات و فسادهايي هست         

گونـه شـري     مي باشند و لذا اين جهان با وجود بعضي شرور در آن از جهـاني كـه در آن هـيچ                    
  . بهتر و نيكوتر است،نباشد

جهان ما جهان برخـورد و      . تضاد و تصادم و تنازع يكي از اصول و قوانين اين جهان است            
 اين تضاد نقش مهمي در تغيير و حركت         .ست ا وجود و عدم  و   وصل و قطع، خير و شر،        ،تزاحم

اگـر در طبيعـت،   . تكاملي نبود و  ها در جهان نبود، تنوعي        اگر ناسازگاري  .و تكامل ايفا مي كند    
اختلاف و تضادّ و جنگ و خنثي كردن اثر ديگري نبـود، عـالم بـه صـورت                   و   صرفاً توافق بود  

آنچـه كـه    «صدرالمتألهين در بـاب      .دموجودي راكد و ساكن و يكنواخت از ازل تا ابد در مي آم            
ملاصـدرا،  ( به اين مطلب اشاره مي كنـد       ،»توده مردم شر مي پندارند، به صلاح كائنات مي باشد         

  .)۷۱ و ۷/۷۲الاسفار الاربعه، 

 شر در پندار است و      .بنابراين هر فسادي  يك كون جديد و هر موتي يك حيات جديد است             
فان مع  « :  تقرب انسان به مقام قرب الهي است         ه بلايا وسيل  گاه همين  .اين امور زمينه تكامل اند    

  .)٦-٥ ،نشرحالا(»العسر يسرا ان مع العسر يسرا
، مجلسـي (» لايبلغها عبد الا بالابتلاء في جسده       مترلاً ةان في الجن  « :مي فرمايد ) ع(امام صادق 

 مبتلا شـدن در     ه مگر به وسيل   ،رسد  در بهشت مقامي است كه هيچ بنده اي به آن نمي           ؛)٦٧/٢١٢
  .بدنش

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 169\ خیر و شر در فلسفه و آیات و روایات 

دو مرتبه در سخت ترين لحظه هاي زندگي به هنگـام فـراق يوسـف و                ) ع(حضرت يعقوب 
اين پيامبر بـزرگ     ).براي من بهتر است   ( اينك صبري زيبا و نيكو       ؛»فصبر جميل «  :بنيامين گفت   

  .خدا اين دو آزمون سخت را جزيي از زندگي سراسر زيبا و پر موهبت خود قلمداد نمود
نيز در دشوارترين لحظه زندگي خود تفسـيري زيبـا از حـوادث             ) س(رت زينب كبري  حض

  .)٤٥/١١٥، مجلسي(» يت الا جميلاًأو ما ر«: سهمگين كربلا ارائه داد و گفت 
  

  شناختي برهان زيبايي. ۱۰
ها از آن جهـت كـه        كه زشتي   اول آن  :مطهري در برهان زيبايي شناختي بر دو نكته تاكيد مي كند          

ها  كه زشتي دوم آن. ند و نظام كل به وجود آنها بستگي دارد، لازم هستند ا  ز مجموعه جهان  جرئي ا 
 مطالـب اول    هدربار. از جهت نمايان ساختن و جلوه دادن به زيبايي ها نيز وجود آنها لازم است              

 .هاي قبلي صحبت نمـوديم و در اينجـا از مطلـب دوم سـخن خـواهيم گفـت         فرض در طي پيش  
ها مقارنه و مقابله برقرار نمي شد، نه زيبا، زيبـا            ييها و زيبا   اگر ما بين زشتي   « :مطهري مي گويد  

مطهـري، عـدل الهـي،      (».يعني اگر در جهان زشتي نبود، زيبايي هم نبـود         . بود و نه زشت، زشت    
۱۶۵.(  

؛ اسـت شناسـي   اين نوع تضاد و تقابل بين زشتي و زيبايي، مربوط به عالم شناخت و مونـت           
ها دارد، در شرايطي امكان وجود دارند كه در برابر         ييهايي كه بشر از زيبا     ت ادراك يعني در حقيق  

 در حقيقت اگرچه شرور عدمي انـد و تصـور عـدمي يـك               .زيبايي، زشتي هم وجود دشته باشد     
مطهري، (». ولي براي شناخت ضرورت دارد و بدون آن شناخت ممكن نيست           ،تصور عيني نيست  
  ).۱/۲۴۶مقالات فلسفي، 

 كسي به وجود خير متفطن نمي       ، پيش فرض بيان كننده اين معنا است كه اگر شرور نبود           اين
 منظـور از ضـد در اينجـا ضـد منطقـي         ،بايد توجه كرد  . »تعرف الاشيآء باضدادها  « زيرا   ؛گشت
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كـه شـر امـري عـدمي       چرا كه ضدان در معناي منطقي دو امر وجودي هستند و حال آن        ؛نيست
  .است

 :در كنار هم و به عنوان ابراز امتحان آدميان ياد شده است           »  خير و شر     «در قرآن كريم از     
  .و شما را از راه آزمايش به بد و نيك خواهيم آزمود؛ )۳۵ ،نبياءالا(»ةو نبلوكم بالشر و الخير فتن«

  
  ضرورت و ذاتيت شر. ۱۱

محال اسـت  . ست ربط بين خيرات و شرور عالم ماده انفكاك ناپذير و ناگسستني ا         ،فلاسفه معتقدند 
آنان براي تبـيين  . شر ذاتيِ عالم ماده است. عالم ماده باشد و هيچ شري در آن وجود نداشته باشد  

ذاتيت شرور در عالم ماده شرور بالذات را از بالعرض تفكيك كرده و ضرورت و ذاتيت هر يـك                    
  .را جداگانه به اثبات رسانده اند

  
  ضرورت شرور ذاتي. ۱۲

امكان .  وجودي معلول استه وجودي علت بالاتر از رتبهلسفي ضرورتاً رتب  بنا بر اصول مسلّم ف    
بنابراين، .  به همان اندازه در مخلوق و مبتدع حاصل شود         ، آنچه در خالق و مبدع است      هندارد هم 

خداوند كه علت العلل است در نهايت اتميّت و اكمليّت است و ما سوي االله كه در مراتـب پـايين                     
  .ود و عدمشان با هم آميخته است وج،تر قرار دارند

 آميزش آنها با محدوديت و در نتيجه با عدم          ، وجودي موجودات پايين تر باشد     ههر قدر رتب  
ترين محدوديت وجود را داراست       بيش ،عالم طبيعت كه انزل مراتب عوالم وجود است       . بيشتر است 

تب عالم ماده هَيولي قرار دارد      ترين مرا  در پايين . تر با عدم دست به گريبان است       و در نتيجه بيش   
 ههاست كه زمين همين نواقص و محدوديت. ها را داراست  ترين محدوديت   محض است و بيش    هكه قوّ 

هـر عـدمي    «ند و به اصطلاح فلسفي      ا  شرور بالذات همان اعدام   . ظهور شرور را فراهم مي سازد     
  ).۷/۵۸ملاصدرا، الاسفار الاربعه، (»شر است
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ايـن  . عارضه نيست و از صدفه برنخاسته اسـت       شرّ   . ماده اصالت دارد   شرور و بلايا در عالم    
  .)٢٢٦نهج البلاغه، خ(» ةدار بالبلاء محفوف«: با بلا در پيچيده اند) ع(سرا را به تعبير امام علي

 من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفـس         ءولنبولكم بشي « :در قرآن كريم مي خوانيم    
ترس و گرسـنگي و     ) قبيل(و قطعاً شما را به چيزي از        ؛  )١٥٥ ،بقرهال(»والثمرات و بشر الصابرين   

  . شكيبايان راده كاهشي در اموال و جان ها و محصولات مي آزماييم و مژده 
  .پيش تر نيز ياد آور شديم كه ابزار آزمايش به تعبير قرآن هم شر است و هم خير

  
  ضرورت شرور عرضي. ۱۳

  :راي عالم ماده ضروري استاين شرور از دو جهت وجودشان ب
كه هيولي مي تواند صورتي را از دست بدهد و صورتي ديگر بپذيرد               از جهت ماده و اين     -١

  .و از قوه به فعليت درآيد
كه او نمي تواند سبب افعال متضاد و در پي اغراض متفاوت باشد و   از جهت فاعل و اين     -٢

ملاصدرا، الاسـفار  ( آثار طبعي خود عمل نمايددر همه جا بايد بر نهج واحد و تابع صفات ذاتي و 
  .)۴۲۰؛ ابن سينا، الهيات شفا، ۷/۷۳الاربعه، 

كـه در ذات آن       مگر ايـن   ؛ شر به چيزي ملحق نمي شود      ،از جهت ماده معتقد است    ملاصدرا  
 جسـماني وجـودش   ه بالقوه نيز خود ناشي از ماد    ه بالقوه وجود داشته باشد و اين جنب       هچيز جنب 

 از  ،هر چيزي از ماده دورتر باشـد      . ماده قبول فساد و انقسام و كثرت و دگرگوني است         بالقوه و آ  
  .)۷/۶۷ملاصدرا، الاسفار الاربعه، (شر دورتر است

 بلكه از لوازم وجود محدود مادي       ؛ فعل مجزاي فاعل نيست    هتضاد ميان صور و كيفيات نتيج     
 در حالي ؛داشت و متوقف خواهد شداگر تضاد نباشد، فيض از ناحيه خداوند دوام نخواهد . است

استمرار فيض با آفرينش اشياي متنـوع و        . كه استمرار فيض الهي واجب است و توقف آن ممنوع         
   .نامتناهي تحقق مي يابد

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  )6138 تابستان ( دوممارهنامۀ قرآن و حدیث ـ ش شپژوه / 172

الـذاتي لا   «: پذيرد اما درباره فاعل، هر شيئي اوصاف ذاتي و طبيعي معيني دارد كه تخلف نمي             
آتش همه جا به اقتضاي ذاتـش  . ا همه جا بروز مي دهنداشياء ذات خود ر. »يختلف و لا يتخلف   

؛ ۴۸۷بهمنيار، ترجمـه كتـاب التحصـيل،       (مي سوزاند و پارچه كتاني به اقتضاي ذاتش  مي سوزد          
  .)۷/۲۷۳؛ ملاصدرا، الاسفار الاربعه، ۴۶۰سينا، الهيات شفا،  ابن

عـين داشـتن    كـه مـاده در       يكي اين : پس تضاد و تزاحم از دو جهت در عالم ضروري است          
كه محال است يك شيء اثر ذائـق         استعداد نمي تواند صور متقابل را در يك آن بپذيرد و ديگر اين            

به همين دليل است كه بين مواد ضرورتاً تزاحم رخ مي دهد و تزاحم              . متفاوتي از خود نشان دهد    
 ـ           ؛منشاء كون و فساد است     رت جديـد    صـو  ه چرا كه ابتدا صورتي از ماده فاسد مي گردد تا زمين

  .)۷/۷۱الاسفار الاربعه، ملاصدرا، (مهيا شود
شرور فرزند تضاد و تزاحم هستند و اگر تضاد و تزاحم ضروري عالم ماده است، شر نيز در                  

علاوه بر شرور بالذات در نظام طولي، شرور بالذات و بالعرض در نظام             . عالم ماده ضرورت دارد   
حيـوان  : زاحم و فساد صور در عالم ماده هستند       عرضي يافت مي شود كه همه ناشي از تضاد و ت          

ايـن  . رود و صورت حيواني جاي آن مـي نشـيند          صورت گياهي از بين مي    و  گياه را مي خورد     
پس وجوب استمرار و دوام فيض و نو شدن موجودات          . براي گياه شر است و براي حيوان خير       

  .ت ضروري مي گردانداست كه وجود كون و فساد و به دنبال آن شرور را در عرصه طبيع
  

  ناشي بودن شر از قابليت قابل. ۱۴
 بيـان   ،از آنجا كه شر محتاج به فاعل و جاعل به طور مستقيم نيست و ناشي از ماده و قابل است                   

. است و نه ناشي از فاعليـت فاعـل        ) ماده(ديگر حكيمان اين است كه شر ناشي از قابليت قابل           
 اساساً به نقصان قابل بر مي گردند و از طرف           ،ص ندارند شرور كه ماهيّتي جز عدم و نيستي و نق        

دامنـه هسـتي سـفره گسـترده و گرانبـار           . خداي فياض بي نياز، هيچ عطايي فروگذار نمي شـود         

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 173\ خیر و شر در فلسفه و آیات و روایات 

» و مـا كـان عطـاء ربـك محظـوراً          « : رحمانيت خدا است و هيچ كس از عطاي او محروم نيست            
  .)٢٠، ءسراالا(

رت است، چشم خلايق به او دوخته است و او نيز بي خداوند كه در اوج حيات و علم و قد        
    .)٢٩ ،رحمنال( »نأله من في السموات والارض كل يوم هو في شأسي« : مي كند  بخل عطا

تعالي به فعليّت خواهـد رسـيد و كمـال            از طرف باري   ،قطعاً اگر قابليتي در عالم هستي باشد      
بهمنيار، ترجمه كتاب   (ياض علي الاطلاق است   تعالي ف   چرا كه باري   ؛لايق او به او عطا خواهد شد      

پس ريشه تمام نقايص به نقصان قابل بر مي گردد و مي گوينـد شـر ناشـي از                   ؛  )۴۷۷التحصيل،  
   )۷/۷۱ميرداماد، قبسات، (نقصان قابل است نه فاعل

 ـ فمـن االله و مـا اصـابك مـن            ةما اصابك من حسن   «  :در قرآن كريم مي خوانيم      فمـن   ةيئس
 از جانب خداست و آن چه از بدي بـه           ،هر چه از خوبي ها به تو مي رسد        ؛  )٧٩ ء،نساال(»نفسك

بنابراين اگر ظرفيت ها مجال يابنـد و دامـن بگسـترند ، منعـي بـر                . تو مي رسد از خود تو است      
  .عطاي خدا نخواهد بود

  
  انسان و معيار خير و شر. ۱۵

 شـري   هرگـز  نظـام كلـي      شر نسبت به افراد جزئي و خاص صادق است و در          گويند كه   حكما  
 گرچه بـراي    ،مثلاً، وجود آتش در كل نظام هستي خير است        . وجود ندارد و همه چيز خير است      

در فلسـفه نبايـد   . كسي كه با آن خودش سوخته يا خانه اش طعمه حريـق گرديـده شـر باشـد             
 كل نظام هستي است و در كـلّ نظـام هسـتي شـري     ،ملاك خير و شر  . جزئيات را ملاك قرار داد    

 اشراقي و پيروان حكمت متعاليه اين را        ،كليه حكماي مشائي  .  خير است  ،نيست و هر چه هست    
  .پذيرفته اند
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بهمنيار و محقق طوسي نيز به اين نكته اشاره كرده اند كه نه انسان معيار سنجش خير و شر                   
 ـ        ؛جهان است و نه موارد جزئي ديگر معيار بررسي خواهند بود           ه  بلكه محور كـل نظـام و مجموع

  :سبزواري در منظومه اين مطلب را به نظم درآورده است كه چنان. واحدهاي جهان هستي است
  قيس   الی   الكلية   النظام موتاً  طبيعتاً   غدا  اخترامي
  في نظام  الكل كل   منتظم ما ليس موزناً لبعض من نغم

  
  نظام احسن. ١٦

 ـ         ةهادذلك عالم الغيب و الش    « :در قرآن كريم مي خوانيم      يء العزيـز الـرحيم الـذي احسـن كـل ش
مهربان است؛ همان كسي    و  اوست داناي نهان و آشكار كه شكوهمند        ؛  )٧-٦ ،سجدهال(»... خلقه  

  .آفريده استنيكو كه هر چيزي را كه 
آيه از جهان هستي با همه آفريده هايش به عنوان جهاني كه بدون عيـب و نقـص و                   اين  در  

  . استزيبا آفريده شده ، ياد شده
 :اسـت در مورد اجزاء جهان هستي از جمله آسمان ها در آيات ديگر ايـن چـنين يـاد شـده         

 مـن   ی في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هـل تـر           ی ما تر  الذي خلق سبع سماوات طباقاً    «
همان كه هفت    :)٤ و   ٣لك،  الم(» و هو حسير   فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئاً        

] و تفـاوتي  [بخشايشگر هيچ گونه اخـتلاف      ] خداي[ در آفرينش آن     .ا طبقه طبقه بيافريد   آسمان ر 
مي بيني؟ باز دوباره بنگر تا نگاهت زبون و درمانده به           ] و نقصاني [باز بنگر ، آيا خللي      . نمي بيني 

  .سويت باز گردد
وي برهان  . غزالي اولين كسي است كه يك استدلال لمّي براي احسنيت نظام اقامه نموده است             

اگر نظامي برتر از نظام موجود جهان متصور و ممكـن باشـد و              : گونه مي آورد كه    خويش را اين  
كه بر فرض علم بـه   يافت نشود يا بر اثر آن است كه مبداء عالم به آن نظام برتر علم ندارد يا اين   

نام بخـل كـه     ه  ب ،آن قدرت ندارد كه آن را بيافريند يا بر فرض علم و قدرت مانعي در بين است                
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 فيض نظام احسن صادر گردد و چون علم و قدرت و بخشش مبداء جهـان نامحـدود                  ،نمي گذارد 
نام جهل يا عجز يا بخل در بين نيست وگرنه كمال علم و قدرت و بخشـش                 ه  است، هيچ مانعي ب   
د مي شود كه نظامي احسن از نظام موجـو   بود و با اين قياس استثنايي ثابت       مبداء جهان متناهي  

  . )غزالي، احياء العلوم، ذيل توكل(ممكن نخواهد بود
  

  برهان نظام احسن از نظر ملاصدرا. ۱۷
شبهه اي بر اهل تحقيق نيست كه نظام اين عالم بدين صـورت             « :نويسد  در اين زمينه مي   ملاصدرا  

 به گونه اي كـه فـوق آن نظـام قابـل تصـور               ؛ترين آنهاست  كنوني، اشرف نظامات ممكن و كامل     
خـواه قائـل بـه قضـاء ازلي         .  و اين سخن مورد قبول همگان اعم از حكيم و متكلم است            نيست
  »).متكلم(و يا قائل به اختيار تجددي ) حكيم(باشند 

محال است احسن از اين عالم امكان وجود داشته باشد چرا كـه اگـر ايـن                 « :آنگاه مي گويد  
 يا به دليل آن است كه به آن نظام علم           امكان وجود داشته باشد و صانع مختار آنرا نيافريده باشد         

مي كند و اگر بداند و قادر بر خلق آن نيز باشد، اما انجـام         تعالي را محدود   ندارد كه اين علم باري    
ملاصدرا، الاسفار  (»ندهد منافات با وجود او كه بر سر تمامي موجودات سايه گسترده است دارد             

  ).الاربعه، موقف هفتم، فصل هفتم، باب شرور
تر برهان چند مقدمه   اما براي استحكام بيش؛سخن ملاصدرا تا اينجا عين سخن غزالي است       

  :ذكر مي كند
  . خداوند داراي قدرت نامتناهي و صاحب جود و فيض بي پايان مي باشد-١
 هر چيزي كه ماده ندارد و به استعداد خاصي هم محتاج نيست و مانعي نيز بـر سـر راه                     -٢

  .گردد مكان ذاتيش از طرف فائض تعالي ايجاد و ابداع ميخود ندارد، به مجرد ا
  . مجموع نظام داراي ماهيت واحد كلي  و صورت نوعي وحداني بدون ماده است-٣
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 هر چيزي كه فاقد ماده است، نوع منحصر به فرد است و از ايـن مقـدمات نتيجـه مـي                      -٤
  .گيرد كه اين عالم تنها عالم ممكن و افضل و احسن عوالم مي باشد

  
  بيان ميرداماد درباره نظام احسن. ۱۸

  : تقرير اول وي مبتني بر سه مقدمه است.ير كوتاه براي احسنيت نظام داردرميرداماد دو تق
  .شود تعبير مي» انسان كبير«كه كل نظام يك شخص واحد است كه از آن به  اول آن
و كامـل و حكمـت وي   قدرت او تام . كه علم الهي واسع و محيط بر تمامي امور است    دوم آن 

  .بالغه است
 امكان اشرف، اتمّ وجوه ممكـن و        ه يك شخص واحد بنا بر قاعد      هكه اين عالم به مترل     سوم آن 
 چه قانون امكان اشرف سخنش اين است كه هر چه در عـالم وجـود اسـت، اگـر                    ؛متصور است 

 اين عالم ممكن    بنابراين اگر اشرف از   .  خلق شده است   تر  پيش بالضروره   ،اشرف از آن ممكن باشد    
باشد، بالضروره خلق شده بود و اكنون كه عالمي غير از اين عالم نيست، نشانگر اين است كه اين                   

  .عالم احسن و اشرف است و احسن از اين عالم ممكن نبوده است
چنـان   تعـالي آن   باري« :تقرير دوم وي همان تكرار برهان غزالي است و آن عبارت است از            

او داراي رحمت وجود و فيض      . گونه نقصي در آن راه ندارد      خير دارد كه هيچ   علم كاملي به نظام     
است و همچنين نظام كلي ) موجودات(علم الهي علت و سرچشمه تمامي معلومات      . بي پايان است  

 بنابراين مانعي بر سر راه خود ندارد و مسبوق به قابليت و استعدادي هـم                ؛آفرينش مادي نيست  
  .عالم در غايت اتقان ايجاد گرديده است پس بالضروره كل ؛نيست
  

  برهان انّي بر نظام احسن. ۱۹
تـرين   هنگامي كه حكيم به مخلوقات از پايين      « :چنين مي گويد  » برهان اني «صدرالمتألين در باب    

مرتبه به اعلي مراتب نظر مي كند، در مي يابد كه موجودات به طور فطـري و غريـزي مشـتاق                     
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ي كه از بالا به پايين مي نگرد، مي بيند كه موجودات عـالي در عـين       هنگام .كمالات برتر هستند  
تلاش براي رسيدن به مراتب برتر از روي عطوفت و رحمت، توجه به موجـودات سـافل كـرده،           

 ـ  يآنها را تحت تدبير و هدايت خويش قرار مي دهند تا جا    كمـال ممكـن   هي كه بـه آخـرين مرتب
بخشيدن و صورت بخشيدن مناسب تكميل مي كند و         پس صورت نوعي، ماده را با شكل        . برسند

نفس، بدن را با بخشيدن قوي و آلات به آن تدبير و هدايت مي كند و همچنين عقل نيز در مرتبه                     
هاي مادّي پاك گردانيـده و بـه نـور     برتر، از روي عطوفت، توجه به نفس نموده، او را از آلودگي    

  .مي نمايد معرفت ارشاد و هدايت
 عالمي كه مراتب اسفل، مشتاق و عاشق رسـيدن بـه مراتـب بـالاتر باشـند و                   كه خلاصه آن 

ين تر بداننـد، بـه تحقيـق احسـن          يمراتب برتر، خود را مسئول هدايت و ارشاد و تدبير مراتب پا           
  .)۷/۱۱۷الاسفار الاربعه، ملاصدرا، (عوالم ممكن و متصور خواهد بود

  
  گيري نتيجه. ۲۰

شـبهاتي در ايـن زمينـه مطـرح       و    شرور آشنا شديم   ه اسلامي دربار  با آراء متفكران  با آنچه آمد،    
هاي حكيمان را شنيديم كه دقيقاً با تصويري كه اديـان الهـي و آسمـاني از خداونـد           گرديد، پاسخ 

هاي ديگري مطرح شده است كه وجود         اما در مغرب زمين رهيافت     ؛ارائه كرده اند، مطابقت دارد    
  . را نفي مي كند–د خداي عليم و خبير و قادر به همراه شرور  يعني وجو–سازگاري بين اين دو 

 اين است كه يك نظام فكري از سازگاري برخوردار          ،آنچه براي متفكران جديد اهميت دارد     
  . باشد و اجزاي آن با يكديگر ناسازگار نباشند

  نامه كتاب
  .۱۳۶۲ابوعلي سينا، الهيات شفا، چاپ اول، تهران، ناصرخسرو، 

  . ترجمه كتاب التحصيل تصحيح مرتضي مطهري ، دانشگاه تهران. بهمنيار
هاي استاد جوادي آملي تحت عنوان ترجمه و شـرح موقـف هشـتم از جلـد                   جوادي آملي، سلسله درس   

  .هفتم اسفار در باب شرور
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  .۱۳۷۲جوادي آملي، مبداء و معاد، چاپ سوم، الزهراء، 
  .۳ ه كيان، سال اول شمارهلح نژاد، مجل محمدرضا صاهشر و قدرت مطلق، ترجم: مكي. ال. جي

  .زنوي تبريزي، ملا عبداالله، لمعات الهيه، آستان قدس
 مجموعه مصنفات شيخ اشراق، به تصحيح و مقدمه هانري كـربن،            –سهروردي، شهاب الدين؛ المطارحات     

  .۱۳۹۶انجمن فلسفه ايران، 
  .شهاب الدين سهروردي، پرتونامه
  . سيد جلال الدين آشتيانيهي، اصول المعارف با تعليق و تصحيح و مقدمفيض كاشاني، محمدبن شاه مرتض
  . ايمان، انتشارات الزهراءهلاهيجي، ملا عبدالرزاق، سرماي

  .۶۶مصاحب، غلامحسين، مدخل منطق صورت، چاپ دوم، حكمت، پاييز 
  .۱۳۷۸يني،  آموزش و پژوهشي امام خمهمصباح يزدي، تصحيح و تعليقه بر نهايه، قم، انتشارات موسس

  .۱۵۳مطهري، عدل الهي ص 
  .١٣٧٢مطهري، مرتضي؛ عدل الهي، انتشارات صدرا، چاپ هفتم، 

  .۲۴۶، ص ۱مطهري، مقالات فلسفي، ج 
  .۱۳۶۸ملاصدرا ، الاسفار الاربعه، قم، چاپ مصطفوي، 

  .۱۳۶۷ميرداماد، قبسات، به اهتمام دكتر محقق، دانشگاه تهران، 
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